
 

 
 

 

 وزارت بهذاشت، درمبن و آموزش پسشکی

(معبونت درمبن)دانشکذه علوم پسشکی و خذمبت بهذاشتی و درمبنی مراغه  

 واحذ درمبن وابستگی به مواد مخذر بب داروهبی آگونیست/ مرکس  ست یبدآور نظبرتفهر
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 :تبریخ ببزدیذ       :                                                                                                                            نشبنی
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 محور درون دادهب ردیف

/اثعبد تبثلَ هطبثك لَاًیي سبسهبى ًظبم پشضکی هی ثبضذ    1 

 تبثلَ
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/تعذاد تبثلَّب هطبثك لَاًیي سبسهبى ًظبم پشضکی هی ثبضذ    2 

/هتي تبثلَ هطبثك لَاًیي سبسهبى ًظبم پشضکی هی ثبضذ    3 

/کش هطبثك لَاًیي سبسهبى ًظبم پشضکی هی ثبضذهْز هز    هْز هزکش 4 
/سز ًسخِ هزکش هطبثك لَاًیي سبسهبى ًظبم پشضکی هی ثبضذ    سزًسخِ 5 

/اصل پزٍاًِ ثْزُ ثزداری در هعزض دیذ ًصت ضذُ است    6 
ٍاحذ/پزٍاًِ ّبی ثْزُ ثزداری هزکش  

/پزٍاًِ ثْزُ ثزداری اعتجبر دارد    7 
/ٍاًِ هسئَلیت فٌی در هعزض دیذ هزاجعیي ًصت ضذُ استاصل پز    8 

 پزٍاًِ هسئَلیت فٌی
/پزٍاًِ هسئَلیت فٌی اعتجبر دارد    9 

/تبثلَی راٌّوبی پذیزش ٍ هزاحل درهبى ًصت است    10 
 راٌّوبی هزاجعیي

/تبثلَی هعزفی پزسٌل ًصت است    11 

/تعزفِ لبًًَی ارائِ خذهبت رعبیت هی ضَد    12 
 تعزفِ

/تعزفِ در هعزض دیذ هزاجعیي ًصت ضذُ است    13 

/تبثلَ سبعبت فعبلیت هزکش در هعزض دیذ ًصت است   ٍاحذ/سبعبت فعبلیت هزکش 14   

فعبلیت هزکش در توبم رٍسّبی ّفتِ اعن اس تعطیل ٍ غیز تعطیل غیز اس رٍسّبی   

/جوعِ ٍ ّز رٍس حذالل چْبر سبعت در یک ًَثت است  

15 
ٍاثك ٍ پزًٍذُ ّبی پشضکی س

 هزاجعیي
/سَاثك ثیوبراى هطبثك دستَرالعول در هزکش ًگْذاری هی ضَد    16 

/فزهْبی پزًٍذُ هطبثك ثب پزٍتکل است    17 

/دفبتز هَرد ًیبس ٍ هطبثك ثب پزٍتکل است   پزًٍذُ ّبی جبری ٍ دفبتز  18 

/پزٍتکل است ًسخِ تحَیل دارٍی آگًَیست ثِ ثیوبراى هطبثك ثب    19 

/هتز هزثع است 8هسبحت اتبق حذالل     20 
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(هطبثك استبًذارد ٍسارت ثْذاضت )ٍضعیت کلی ثْذاضت اتبق هٌبست است     21 

(هطبثك استبًذارد ٍسارت ثْذاضت )ٍضعیت کلی رٍضٌبیی اتبق هٌبست است    22 

(هطبثك استبًذارد ٍسارت ثْذاضت )ٍضعیت کلی تَْیِ اتبق هٌبست است    23 

/هتز هزثع است 8هسبحت اتبق حذالل     24 

هطبٍرُ/ اتبق رٍاًطٌبس  
(هطبثك استبًذارد ٍسارت ثْذاضت )ٍضعیت کلی ثْذاضت اتبق هٌبست است     25 

(هطبثك استبًذارد ٍسارت ثْذاضت )ٍضعیت کلی رٍضٌبیی اتبق هٌبست است    26 

(هطبثك استبًذارد ٍسارت ثْذاضت )تَْیِ اتبق هٌبست استٍضعیت کلی     27 



 

 
 

 

 

 

 اتبق هذدکبر

   /هتز هزثع است 8هسبحت اتبق حذالل  28

   (هطبثك استبًذارد ٍسارت ثْذاضت )ٍضعیت کلی ثْذاضت اتبق هٌبست است  29

   (هطبثك استبًذارد ٍسارت ثْذاضت )ٍضعیت کلی رٍضٌبیی اتبق هٌبست است 30

   (هطبثك استبًذارد ٍسارت ثْذاضت )ٍضعیت کلی تَْیِ اتبق هٌبست است 31

 اتبق دارٍ

   /هتز هزثع است 8هسبحت اتبق حذالل  32

   (هطبثك استبًذارد ٍسارت ثْذاضت )ٍضعیت کلی ثْذاضت اتبق هٌبست است  33

   (ثْذاضتهطبثك استبًذارد ٍسارت  )ٍضعیت کلی رٍضٌبیی اتبق هٌبست است 34

   (هطبثك استبًذارد ٍسارت ثْذاضت )ٍضعیت کلی تَْیِ اتبق هٌبست است 35

 اتبق هزالجتْبی پزستبری ٍ احیبء

   /هتز هزثع است 10هسبحت اتبق حذالل  36

   (هطبثك استبًذارد ٍسارت ثْذاضت )ٍضعیت کلی ثْذاضت اتبق هٌبست است  37

   (هطبثك استبًذارد ٍسارت ثْذاضت )ست استٍضعیت کلی رٍضٌبیی اتبق هٌب 38

   (هطبثك استبًذارد ٍسارت ثْذاضت )ٍضعیت کلی تَْیِ اتبق هٌبست است 39

 اتبق اًتظبر

40 
هسبحت اتبق اًتظبر ثب لبثلیت استفبدُ جْت گزٍُ درهبًی در سبعبت خبظ حذالل 

 هتز هزثع است 16
  

   (هطبثك استبًذارد ٍسارت ثْذاضت )ٍضعیت کلی ثْذاضت اتبق هٌبست است  41

   (هطبثك استبًذارد ٍسارت ثْذاضت )ٍضعیت کلی رٍضٌبیی اتبق هٌبست است 42

   (هطبثك استبًذارد ٍسارت ثْذاضت )ٍضعیت کلی تَْیِ اتبق هٌبست است 43

   (هطبثك استبًذارد ٍسارت ثْذاضت )سزٍیس ثْذاضتی هٌبست است 44 سزٍیس ثْذاضتی

جْت ًگْذاری دارٍّبی فضب 

 آگًَیست
45 

   /فضبی هٌبست ٍ ایوي جْت ًگْذاری دارٍّبی آگًَیست ٍجَد دارد

ت
سا

هی
تج

 

اهکبًبت رایبًِ ای ٍ ضجکِ 

 ایٌتزًت

   /رایبًِ در هزکش ٍجَد دارد 46

   /اهکبى دستزسی ثِ ضجکِ ایٌتزًت 47

   /پزیٌتز در هزکش هَجَد است 48

   /ٍجَد استاسکٌز در هزکش م 49

اثشار هٌبست جْت ارائِ دارٍ ثِ 

 ثیوبراى

   /لیَاى یکجبر هصزف ثزای تْیِ تزکیجبت هحلَل 50

51 
ظزٍف تیزُ رًگ ثب ثزچست ّطذار  ٍ دارای درة لفل کَدک ثزای ثزدى دارٍ ثِ 

 /هٌشل
  

   /اثشار هَرد ًیبس ثزای تجَیش دارٍ یب دیسپٌسز 52

 ٍرصاًسٍسبیل احیب ٍ تزالی ا

   /ٍسبیل اٍلیِ احیب در هزکش هَجَد است 53

   /دارٍّبی هَرد ًیبس در تزالی اٍرصاًس هَجَد است 54

   /دارٍّب تبریخ اعتجبر دارد 55

   /تخت هٌبست احیبء آهبدُ استفبدُ در فبصلِ هٌبست اس دیَارّبی اطزاف لزار دارد 56

   /هَجَد استٍسبیل هعبیٌِ ثیوبر در اتبق پشضک  57

 58 اطفبء حزیك
سیستن هٌبست کٌتزل آتص سَسی / کپسَل اطفبء حزیك سبلن ثب تبریخ اعتجبر

 /هَجَد است
  

سیستن گزهبیص ٍ سزهبیطی 

 دستگبُ آة سزدکي

   /سیستن گزهبیص هٌبست است 59

   /سیستن سزهبیطی هٌبست است 60

   /دستگبُ آة سزدکي هَجَد است 61

 دارثستِدٍرثیي م

   /دٍرثیي هذار ثستِ در هزکش ٍجَد دارد 62

   /دٍرثیي ثزای کٌتزل هحَطِ عوَهی ٍ اتبق ًگْذاری دارٍ ًصت است 63

   /دٍرثیي در اتبق هعبیٌِ ٍ یب جْت تصَیزثزداری اس چْزُ ثیوبراى استفبدُ ًویطَد 64



 

 
 

 

 

 

 

 :نظر کبرشنبس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محل مهر و امضبء                                                                         محل امضبء                                                                                        

 فنی مرکس مسئول                       کبرشنبسبن درمبن                                                                                                                            
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تعذاد ٍ حضَر تین درهبى ثِ 

 ثیوبر 100اسای 

   /هسئَل فٌی در هزکش حضَر دارد/ الل یک پشضک دٍرُ دیذُحذ 65

   /حذالل یک رٍاًطٌبس در هزکش حضَر دارد 66

   حذالل یک هذدکبر در هزکش حضَر دارد 67

68 
/ تکٌسیي اتبق عول/ کبرداى َّضجزی/ ثْیبر/ هبهب/حذالل یک پزستبر

 تکٌسیي فَریتْبی پشضکی در هزکش حضَر دارد

  

   /هستٌذات هزثَط ثِ هعزفت تین درهبى ثِ داًطکذُ در هزکش ٍجَد دارد 69

   /هستٌذات هزثَط ثِ اعلام کبرکٌبى جبیگشیي هَجَد است 70

هستٌذات دٍرُ ّبی آهَسضی 

 پزسٌل

   /پشضک هسئَل فٌی دٍرُ ّبی لاسم را دیذُ است 71

   /رٍاًطٌبس دٍرُ ّبی لاسم را دیذُ است 72

   /ار دٍرُ ّبی لاسم را دیذُ استهذدک 73

74 
تکٌسیي / تکٌسیي اتبق عول/ کبرداى َّضجزی/ ثْیبر/ هبهب/پزستبر

 /فَریتْبیذٍرُ ّبی لاسم را دیذُ است

  


